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تهران - اول لاله زا رکو چه مجمر 


6927 شهردادمهمانی بسیاد مجللی‌ددسه شب متوالی‌دد 
برای پسرش Lay‏ داد د مام دختران lag‏ و جوان‌دا 
بهاین میهمانی دعوت کر ده بود پسرش‌بتو اند نامزوخو د 
دا اذمیان نها انتخاب کدد . 

خواهران سینددلا 3 میهمالی دعوت شده 
بودند .]نها اژاین‌دعوت بقددی‌هیجان زده‌شده‌بودند که 
ازشدت de‏ دمی‌توآنستند حرفی بزنند. سیندرلا به این 
ot‏ دعوت تداشت زرا لباسهایاه بخاط رکه همیشه 
دد آشپزخاته کار می کرد کهنه دپاره بود دهمه فکر 
هی کودید اد خدمتکار آن‌ده خواهر است. 


دد gal‏ شب shes‏ , سینددلا مشفود كمك 


کرد به خواهراش بود قالبامهای جدیدشاندایپوشند 


AF ای آ نها دا ہرقب می‎ pt 


کالسکه متتظر سیتددلا بود . 


دقتی اد داخل SIS‏ نست‌کالسکه‌دان بسرعت 
کالسکه دا براه انداخت » اما کالسکه تانیمهداه Ya‏ 
دا همراه برد دبعد ساعت شر۶ع به ذدن ضربه نمود د 
پس از نواختن دوازده ضر Ds‏ داسبهاد کالسکه ران 
gles‏ دادها ناید بدشدنده‌سینددلاخوددا دد لبای کهنۀ 
خاکستری د کفشهای چوبیش تكدلنها ميان جادمدید . 

اد بقیه داه خانه دا پسرعت ددید و بهخانه‌دسیدو 
ری چهاد Lb‏ جلوی کوده تشست . 

سپس خواهرانش از مجلس میهمانی‌بر کشتنه د 
دو باده دد nl‏ دختر خانم زیبا که با پر شهرداد 


به داز د تیاز مشفول بود صحبت کردند . 


۳ 

سومین‌شب‌مجلس میهمانی بود . همیکه‌خواهران Youre‏ 
اددا ترك کردند بر ,زاد as lb‏ 

سپس پر بزاد Gleb‏ سح آ میزش سینددلادالمس 

کردداد خود دا در يك لبای بلند د درخغان که از 


لادهای Hdd‏ هم با شکوء تربود دید .ان bol‏ نم 


طلائید sde‏ دوخته‌شده‌بود » به آین‌جهت دقتی‌حر کت 
ی گرد لباش برق می‌زد ۰ tle‏ یز ازطلاساخته 
شده بود . 

الماسهایی که روي گی دندش بود دد حال برق 
زدن بودند و کلی الما Olas‏ سيا ہن اوی مو 
هایش می دزخشید . 

So shez cals? خوشحال بود‎ the Vou 
. پرربزاد شکر کند‎ 

پریزاد alla dor bre‏ قعیت 
لذت da‏ دقت دا فراموش 


Y? 


قع Yate‏ به جائ که کالسکه‌بود د 


ولی بلافاصله کالسکه نایدید شدهسیندد لاخود د 
در لبای کهنه اش‌دید وتمام ly‏ ځار 

یسر شهردادهمه‌جا دا تگاه کرد اما اودا ندید 

اد dyin‏ همام سینددلا دانمی دانست lal SL)‏ 
ادشده بودد مسمم بود که بااد ازدواح کند . 


این صبح دوز بعد کنش طلائی دا 


خواهران سینددلا از Sal‏ می دیدند سیندرلا بزودی 
با پس شهردادعروسی می کندبسیاد عصبانی د خشمگین 
بودنددلی‌سعی‌میکردند نفرت‌خوددا ls JEST‏ 

از طرفی شهرداد بسیاد خوشحال بود. o‏ 
عردسش دا دید به اد خوش آمد کفت 2 pede‏ بسیاد 
با شکوه دمجللی برای آنها ترتیب داد ويك هفته جشن 
گرفت . 


سینددلا 2 پس شهرداداذ OWL ar‏ دداز به 


خوبی د خوشی دد کناد هم زند کی کردند. 


